
 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیة الله فی  

 جمعین أ عدائهم أرضین و لعنة الله علی الأ

 ۱۴۰۱اسفند ماه  22 های اختلاف در امامتم دروس ریشههشتمتن کامل جلسه 

   . دهمعرض کردم که از مطالب گذشته چند نکته را تذکر می در گذشته مطالبی را 

عرض کردم این که کسانی در مکه ایمان آوردند و هدف این ها ریاست بعد از پیامبر اکرم  بوده،    نکته ی اول که قبلاا 

و هم از مطالبی که عرض کردم و هم از مطلبی که امروز    شودمی فهمیده    کاملاا ثر  این نکته هم از قرآن آیه ی سوره مد  

   . عرض خواهم کرد

کید داشتیم این بود که  خلافت خلفای ثلاثه دلیلی ندارد نه از کتاب و نه از سنت و این چیزی بود  أمطلب دومی که ت

 . که خودشان اقرار کردند و ما گفتیم

فت خلیفه ی اول  فقط به بیعت خلیفه ی دوم بوده و نه نصی  مطلب دیگری که نقل کردم از منابع معتبر که گفتند خلا

 . بوده ونه شورایی، فقط بیعت خلیفه ی دوم بوده و از منابع خواندم و نقل کردم

اول ادعای اجماع    . عرض کردم که آقایان به فکر افتادند به نحوی خلافت خلفای ثلاثه را به کتاب وسنت برگردانند 

را خواستند اجماع  و  ایشان فرمودند  کردند  که  کنند  اکرم منتسب  پیامبر  نتیجتاا   ة« ی علی ضلالمت  ألا تجتمع  »   :به    که 

 . سی کردیم ربر کاملاا گردد اما اجماع را خلافت به کتاب و سنت برمی 

این را هم از منابع خودشان از   را.بالخصوص اولی  ؛ادعا کردند اهل حل و عقد خلفا را انتخاب کردند ،بعد از اجماع

   .گردد و نه به سنت سی کردیم و این نه به کتاب برمی رسابقین و معاصرین بحث و بر 

ای که در قرآن  راه سومی که مطرح کردند عبارت از شوری بود که عرض کردم که هیچ احدی نگفته است این دو آیه 

مردود است    خلافت و امامت دارد و اگر کسی ادعا کند قولش قطعاا ی  مجید در خصوص شوری آمده ارتباط با مسئله 

   .تفسیر نگاه کردم هیچ کسی نگفته این دو آیه به خلافت و امامت ربطی دارد  15یا   10و از تفاسیر شاید 

  گویند می ،  گویندمی ی دیگر  افضلیتی را که در شرح مواقف و شرح مقاصد و کتب کلامیه   . نوبت به افضلیت رسید

که همه ی صحابه همین طور بودند    ؛فق علیه داریم غیر از این که مرد باشد و عاقل و بالغ باشددر خلیفه سه شرط مت    ما 

)عادل را سه بار ذکر کردند( و این سه شرط  . و شجاع باشد ،و عالم باشد ،باید عادل باشد :باید سه شرط داشته باشد

بینیم،  بینیم، عدالت را نمی بینیم، علم را نمیاحوالات آقایان نمی  را هم در حداقل تصویر کردند و ما شجاعت را در 



که علم و عدالت و شجاعت در بسیاری  اینبر  به علاوه    . شودمی ناین افضلیت هم درست  بنابر  .بنا بر منابع خودشان

 ندارد.وجهی !! نند؟از صحابه وجود داشته و این سه نفر به چه مناسبت بر دیگران تقدم پیدا ک

این ما وقع را نشستند فکر کردند به    .وقعی در تاریخ واقع شده  هیچ یک از این راه ها مشکل را حل نکرد، یک ما 

 . نحوی توجیه کنند که خلاصه توجیه نشد

کنیم به کسی  نداریم توهین و جسارتی  بنا  ما هم  نظر    کنیم می بحث    تحقیقاا   . و  و منصفانه حرف    کنیم می و محققانه 

 کنیم. می زنیم و فقط از منابع خود اون ها نقل می

که نه کتاب    ، این جریانی که واقع شده  : گویند می این مطلب است که آقایان  ،  مطلبی که باقی مانده بعد از این راه ها 

دارد و نه سنت دارد و مسیر اسلام و مسلمین و سرنوشت اسلام و مسلمین را تا به امروز و تا روز  قیامت تغییر داده،  

اگر بعضی شان آخر عمرشان برگشتند  حالا  ،  کنندمیآنچه واقع شده را باید حفظ کنیم، معتقد هستند و دفاع    گویندمی

در بغداد با   کنندمی ، مرحوم علامه حلی نقل  که در آخر عمر برگشتند   خواندیم   که ما در احوالات بعضی از آن ها 

ی مستنصریه، این مدرسه هنوز در بغداد هست و از آثار تاریخی مهم عراق  بزرگ شافعیه رفاقت داشتم، در مدرسه 

دانم،  کرد و چه قدر بزرگ است و مساحتش چقدر است من الآن نمی   تأسیساین مدرسه را    «المستنصر بالله»است،  

و مذاهب    . قسمتی از آن مدرسه به مالکیه و قسمتی به شافعیه و  قسمتی حنفیه و قسمتی به حنبلی ها اختصاص داشت

هرگاه به  با بزرگ شافعیه رفاقت برقرار کرده بودم و    گویدمی ی علمیه داشتند، مرحوم علامه  اربعه در آنجا حوزه 

با او جلسه داشتم و در اواخر جلسات گفت فلانی بدان که من مثل خودت شیعه ی اثنی عشری هستم،    رفتممی بغداد  

چراکه در مذهب شما شیعیان نه مقامی به    . توانم اعلام کنمگفت نمی   ؟کنیگفتم پس چرا اعلام نمی  گوید می علامه 

مرحوم علامه    . توانم اعلام کنمو من نمی   شودمی ای و نه اوقافی در اختیار من گذاشته  و نه شهریه   شودمی من داده  

یعنی غسل و کفن و    .این شخص وصیت کرده بود مرا طبق مراسم شیعی اثنی عشری تجهیز کنند  که  اندحلی نوشته 

آورند و من  مرحوم علامه اسم هم نمی   .کاظمین علیهما السلام دفن شود   ،کنار مرقد امامین جوادینو در    .دفن کنند

 در آن زمان تتبع کردم و این شخص را پیدا کردم که همان طور هم بوده و در کاظمین هم دفن شده بود. 

زندگی کنند و زندگی بر    خواهندمی کسانی در اواخر عمر شان این چنین اند اما در وقتی که هستند بالاخره    اجمالاا 

توانستند زندگی  این ها نمی   ؛که در طول تاریخ مورد هجمه و طعن و رد بوده  ،اساس مذهب شیعی امامی اثنی عشری

و نان و آب برای زن و بچه اصالت دارد و لو این که انسان خدای نکرده دینش را در    . کنند و زندگی هم مهم است 

   .این راه خرج کند 



اند جلال الدین  دانم، نوشته البته من صحت و سقمش را نمی که    ،در احوالات بعضی از بزرگان شان نوشته شده 

  . هم باید همین طور باشد قاعدتاا   .شده در آخر عمر شیعی  ، سیوطی در آخر عمر شیعی شده، ابوحامد غزالی معروف

شان به این معنا بستگی  هایشان زندگی اند و خیلیاند که تا وقتی که هستند مدافع از این مکتب این ها کسانی  اجمالاا 

بعد از اقرار بر این که نه کتابی هست و نه سنتی هست و نه اجماعی هست و نه افضلیتی    ؟خوب حال چه باید کرد   .دارد

 و نه شورایی هست )بر خلافت خلفا ( هیچ یک از این ها نیست، پس این ما وقع را چگونه باید توجیه کنند!؟ هست  

   .لااقل برای جمعی از حاضرین و سامعین تازگی دارد  .گوش بدهید شاید برایتان تازگی داشته باشد

گویند هر کسی که آمد بر مسند امامت و خلافت نشست و لو جاهل باشد و لو ظالم باشد ما اطاعت از او را  واجب  می

  ة خلیف  . بنامیمامیرالمؤمنین  او را    دانیممی بلکه واجب    ، نه فقط بیعت و اطاعت  دانیم. می ، بیعت با او را  واجب  دانیممی

   .المسلمین بنامیم 

این را    . است امیرالمؤمنین  ، با زور حاکم شد او  ةکسی آمد متصدی امر شد بالقهر و الغلبعبارتشان این است که اگر  

او این قاعده را    .این مطلب از عبدالله بن عمر شروع شدهاین مطلب از کجا شروع شده؟  ؟  بنده  گویممیاز کجا  

 کرده است.  تأسیس

همه ی صحابه اعتراض کردند حتی عایشه    .پسرش یزید را به جای خودش نشاند  ،عرض کنم که وقتی معاویه  مقدمتاا 

   . سلام الله علیه معروف و معلوم است ء اما موقف سید الشهداو  . اعتراض کرد

او هم آن مبلغ    .کسی که بیعت کرد عبد الله بن عمر بود، نوشته اند مبلغ هنگفتی را از شام برای او هدیه فرستادند

و   کندمی حکومت یزید بن معاویه شرعیت پیدا   گویندمیاز این طریق  . ل را پذیرفت و با یزید بیعت کردحلال و محل  

 . این اصل قضیه است 

ه بزرگان اهل مدینه هیئتی را به شام فرستادند و تحقیقاتی از احوالات  ی حر  در واقعه   . ه اتفاق افتادی حر  بعد واقعه 

این هیئت به    . ی جنسی دارد و امثال ذلکبا محارمش رابطه   کند،می شرب خمر    خواند،نمیمعلوم شد نماز    . یزید کردند

یزید    .اهالی مدینه یزید بن معاویه را از خلافت خلع کردند  . مدینه برگشت و این گزارش را برای اهالی مدینه آورد

هایی جاری شد  که چه خون   داندمی چه به سر این مردم آمد خدا    حالا  .لشکری فرستاد و اهالی مدینه را سرکوب کرد

سه روز مدینه را برای سربازانشان حلال کرده بودند    که  ؛و چه هتک نوامیسی شد و چه بساطی در مدینه اتفاق افتاد

یشان  ا  ؟ما چه کار کنیم ؟فرماییدکه هرکاری بخواهند بکنند، در این شرایط به عبد الله بن عمر مراجعه شد که چه می 

ما تابع لشکر یزیدیم و بیعت با یزید باقی  بر اهل مدینه،  اگر جیش یزید غلبه پیدا کرد    « نحن مع من غلب»  فرمودند که: 



این قانونی شد که    «. نحن مع من غلب»و اگر اهل مدینه حرفشان پیش رفت من تابع اهل مدینه خواهم بود،    .است

  . شدندامیرالمؤمنین  همه ی این ها    .ها را توجیه کرد لین تا صدامو  قانون خلافت خلفا من الأاحمد بن حنبل بر اساس این  

ی ابویعلی  ة حکام السلطانیکرد بنده از کتاب الأ   تأسیساحمد بن حنبل بر اساس نظریه عبدالله بن عمر این مکتب را  

   .بسیار مهم است ابویعلی حنبلی خیلی بزرگ است و کتابش هم از منابع کنم.می حنبلی نقل 

فهو امام  »دیگر نه کتاب و نه سنت و نه اجماع، نه شوری، نه افضلیت، نه عقل و نه نقل بلکه هر که آمد غلبه پیدا کرد 

را اهل شام به عنوان خارجی معرفی    ءو لذا سیدالشهدا  «یجوز  لا »و خروج بر علیه او    .«خلیفة رسول الله. فهو  المسلمین 

کردند و در آنجا به همین عنوان با اسرای اهل بیت برخورد کردند که در آنجا امام سجاد سلام الله علیه و حضرت  

زینب سلام الله علیها زحمت کشیدند و با مواقف آن ها چه تحولی در شام پیدا شد که این ها گفتند ما خواب بودیم و  

این قضیه را بنده به تفصیل در »ناگفته هایی از    . کردیم شما خارجی هستیدواب بیدار کردید و فکر میشما ما را از خ

مام الحسین علیه السلام« چاپ  حقایق عاشورا« گفته ام که به فارسی چاپ شده به عربی هم به عنوان »من هم قتلة الإ

 . شده است

م این راه را قبول داریم که حکومتی که بعد از پیامبر اکرم پیدا  و ما ه  . بنابراین راه آخری که پیدا شده این راه است

سر کار آمدند و مسند امور را   ة این ها کسانی بودند که بالقهر و الغلب ، ریاستی که بعد از رسول الله تحقق پیدا کرد ،شد

آوردند چنین روزی  شان هم از روز اول همین بود که عرض کردم، آن هایی که در مکه اسلام  فبه دست گرفتند و هد

   ة. غلب البالقهر و  ؛ خواستند به این مقصد برسند که رسیدندو می .را هدف قرار داده بودند

مرکز عالم تسنن    الأزهراند )جامعة  گفته   الأزهرو این مطلب را ) این هم باز جالب است ( بعضی از بزرگان علمای  

در شهر قاهره    الأزهر مرکز عالم تسنن از نظر علمی جامعه ی    . از قدیم این طور بوده الآن هم این طور است  .است

ی اول  ه فکه خلافت خلیرا اقرار کرده  به نام علی عبدالرزاق کتابی نوشت و همین مطلب    الأزهر ( یکی از علمای  است

است و نه سنت است بلکه از طریق قهر و غلبه تحقق پیدا  نه کتاب  .و آنچه که در سقیفه تحقق پیدا کرد شرعیت ندارد

کتابش را مصادره    . بیرون کردند و کل مناقب و مناصب و رواتبش را قطع کردند  الأزهر این شخص را از    . کرده است

از طریق این فضای   .این فضای مجازی در عین این که ضررهایی دارد نفع هایی هم دارد  .این کتاب را ما داریم  .کردند

مصارده کردند و    . که این کتاب رامجازی کتابی که تقریبا صد سال قبل چاپ شده ما آوردیم و داریم این کتاب را 

صر و غیر مصر پیدا کرد که آن ها  طرفدارانی از دانشمندان معتبر اهل سنت در م   و اتفاقاا   .خودش را هم بیچاره کردند

    .هم همین نظر را بیان کردند



هجمه    بعداا   ،تاریخ شاهد و گواه است که در داخل سقیفه کتک کاری شد  ،که آن چه که واقع شد   گوییم می ما هم  بله،  

چه توهین هایی به اصحاب    ، سعد بن عباده از مدینه رفت و در شام ترورش کردند بعداا  ،ی حضرت زهرا شدبه خانه 

همین طور است بالقهر و    بله،  .ی صحابه را چگونه توهین کردندبقیه   ،مقداد را چگونه کتک زدند  ،رسول الله شد

   . شودمی و خلیفه رسول رب العالمین امیرالمؤمنین  ة،الغلب

  ة ابن قدام   ،بلکه بر اساس مبنای عبدالله بن عمر و به دنبال احمد بن حنبل  ،حنبل گفت این مطلب را نه فقط احمد بن  

 .  او امام است  ،اگر کسی تسلط پیدا کرد و بر رقبای خود غالب شد گویدمی

   . سنت دارید؟ خیر .کتاب دارید؟ خیر به چه دلیل او امام است؟ 

   .به این دلیل  ؛المسلمین شد  ةزبیر را به قتل رساند و خلیف  عبدالله بن ،به دلیل اینکه عبدالملک بن مروان گویدمی

   .ی حنبلی است ةاین عبارت ابن قدام . خلیفة المسلمین است  ،بنابراین هر کسی که این چنین به حکومت برسد

طَاعَته، لینتظم شَمل  اگر کسی به حکومت رسید انْعَقَدت بیعَته، ولزمت  »  : گویدمی او    .هم فقیه بزرگی است   ةجماعابن

لاا  قاا   المُْسلمین وتجتمع کلمتهم. وَلَا یقْدَح فِي ذَليك کَونه جَاهي تحریر الأحکام فِ تدبیر أهل الإسلام  .  «فِي الْأصََح  أَو فَاسي
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هم جاهل بودند و هم فاسق بودند و این ها خلیفة    .هم همین طور شد  عملاا   .مضر نیست که جاهل و یا فاسق باشد

   .المسلمین اند

اند ولکن عرض کردم مثل دکتر عبدالرزاقی  همین نظر را جمعی دیگر از بزرگان گفته   .همین نظر را حافظ نووی دارد 

پیدا    . شودمی پیدا   الرزاقی  افراد  شودمی غیر دکتر عبد  از  اتمام حجت حق را بر لسان بعضی  ، خداوند متعال برای 

علاوه بر دکتر عبدالرزاق این نظریه را من تتبع کردم دیدم جمعی از بزرگان معاصرین خودمان هم    .کندمیجاری  

ف  .دارند ی  علاابوالأ  ،شیخ عبدالعزیز بدری  ،شیخ یوسف غرضاوی که اسمش را شما شنیدید  ، دکتر عبدالوهاب خلا 

این    . ما این نظر را قبول نداریم  گویند می از معاصرین و امثال ذلک    ،یسی بوده ئمودودی پاکستان که برای خودش ر

   ؟!! پس چه کار باید بکنیم .نظر هم قبول نشد 

بعد از    ،افضلیتی در کار نیست   ،حدیثی نداریم   ،ای نداریمنسبت به خلفا آیه   گوید می او    .ابن تیمیه حرف دیگری دارد 

دانستند و علم داشتند که این ها خلیفه خواهند  چون پیامبر اکرم می   گویدمی رسد و  به اینجا می  کندمی این که بحث 

پسندید؟ این هم  این راه را می   . سکوت کردند و این سکوتشان دلالت بر رضایت دارد و این هم یک راه است  ،شد

لکن سعد الدین تفتازانی حرف خوبی در شرح مقاصد دارد عین عبارتش    .گویدمی   ةراهی که ابن تیمیه در منهاج السن



اند این قضایا  ایتان مفید است آن هایی که اهل تحقیق گوش بدهید این ها بر  ،ام قدری هم طولانی استرا اینجا نوشته 

به شرط این که کارهای خوبی    ؛شان حاضرم داشته باشند من در خدمت   سؤال را دنبال و پیگیری کنند و هرجایی که  

   . صورت بگیرد مقاله هایی نوشته شود بحث ها و تحقیقاتی صورت بگیرد

الصحابة من المحاربات و المشاجرات على الوجه المسطور فِ کتب التواریخ، و المذکور  أن ما وقع بین  »   :گویدمی تفتازانی  

، و بلغ حد الظلم و الفسق. و کان الباعث له  الحق  بعضهم قد حاد عن طریق   أن  على   بظاهره  یدل   ، على ألسنة الثقات

    310، ص:  5شرح المقاصد، ج  «.الحقد و العناد، و الحسد و اللداد

قسمی از صحابه فاسق از کار در آمدند و   گویدمی   .را داشته باشید تا مطلبی را برایتان بخوانم  «الحقد و العناد»این  

   .این ها اهل کینه و حسد بودند .این ها از طریق حق خارج شدند

  و لا کل من لقي النبي صلى الله  »و طلب الملك و الرئاسة و المیل إلى اللذات و الشهوات إذ لیس کل صحابي معصوماا 

   گوید:های خوبی باشند. بعد می « این طور نیست که همه صحابی آدم و سل م بالخیر موسوماا ]وآله[ علیه 

و سل م ذکروا لها محامل و تأویلات بها تلیق«  شرح  ]وآله[  علیه    صلى الله  إلا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسول الله»

علما توجیهاتی برای این فسق ها ذکر کردند چون به صحابه حسن ظن داشتند و اما آنچه     310، ص:  5المقاصد، ج

فرماید ظلم های زیادی بعد از صحابه بر اهل بیت واقع شده  بعد از صحابه بر اهل بیت رسول الله واقع شد ایشان می 

  تأسیس خود صحابه بودند نه این که بعد از صحابه یزید کاری کند چه کسی یزید را    مؤسس  کندمی است، دیگر اقرار ن

کرد و چه کسی او را سر کار آورد یزید را پدرش سر کار آورد پدرش را چه کسی سر کار آورد؟ این ها مطالبی است  

   . که دو دو تا چهار تا است و اموری است که باید رسیدگی شود

یزید را اما به شرط این که از یزید بالاتر نروید و نگویید پدرش    کنیم می ما هم لعن   . یزید مستحق لعن است  گوید می

   . و دیگران، این را تفتازانی در شرح مقاصد دارد، نگاه کنید

ت  ریاس   . گفتم که کسانی در مکه ایمان آوردند هدفشان ریاست بود  حالا عرض من این است که به دنبال آنچه قبلاا 

مطابق آنچه پیامبر اکرم فرمودند و آنچه    علیه السلام   امیرالمؤمنیندنیوی هدفشان بوده که به حکومت برسند و نگذارند  

   . بلکه خودشان به حکومت و ریاست برسند ،آیات قران دلالت دارد )حکومت کنند( دنبال این بودند نگذارند

، ابن اثیر صاحب الکامل فی  کندمی ، طبری صاحب تاریخ نقل  کندمی واقع مطلب این است که حافظ بلاذری نقل  

، حافظ ابن حمزه حنفی دمشقی روایت  کندنقل می حافظ متقی هندی    ،کندمی حافظ سیوطی نقل    ،کندمی التاریخ نقل  

انی همه ی این ها داست .اند و در زمان خودشان بزرگ بودنداین ها بزرگ  ،کندمی حافظ ابو سعد آبی روایت    ،کندمی



وگویی اتفاق افتاده، به ابن عباس  بین عبدالله بن عباس و خلیفه ی دوم گفت   ؟ و آن داستان چیست  . کنندمی را روایت  

کرهت  »  . عین عبارت است  . هرچه شما بفرمایید  گویدمیابن عباس    ؟می دانی چرا قریش علی را کنار زدند  :گفت 

النبوأقریش   ف  ة، و الامام  ةن تجتمع لکم  قریش نگذاشتند، آن ها    «صابت أختارت و وفقت فأفنظرت قریش لنفسها 

   .خواستند امامت با نبوت در بنی هاشم جمع باشدنمی

که قریش با بنی هاشم حسد داشتند از روز اول و به مناسبت های مختلف    ، این همان است که روز اول عرض کردم

وجاهت مکه، عظمت مکه برای بنی هاشم    ،کردند و برایشان قابل تحمل نبود که بزرگان مکه این حسد را اظهار می 

دند و همه  باشد و در طول تاریخ این طور بوده بالخصوص در زمان عبد المطلب بنی هاشم خیلی عظمت پیدا کرده بو 

مسلمان    کنیم می گفتند ما به شما اعتقاد پیدا    . آنجا خاضع بودند نسبت به عبد المطلب و ریاستش برایشان قابل تحمل نبود

جمعی دیگر آمدند    «. مر بیدیلیس الأ»  :حضرت فرمودند  .شویم به شرط این که ریاست بعد از شما برای ما باشدمی

دانید می   . قرار گرفتند به همین جهت که بعد از پیامبر اکرم ریاست پیدا کنندوارد مسلمین شدند و در جرگه مسلمین  

خواست شما یعنی بنی هاشم بیش از این عظمت  ی دوم به عبدالله بن عباس چه گفته؟ گفته است قریش نمی خلیفه 

ی مردم تکبر  آن وقت بر همه پیدا کنید و افتخار کنید بعد از پیامبر اکرم که امامت و خلافت هم برای شما باشد و شما  

کردید و برای قریش قابل تحمل نبود قریش تصمیم گرفتند که نگذارند بعد از پیامبر اکرم خلافت به شماها برسد و  می

ی زنم( قرار را بر این گذاشتند که اول برای قبیله ها بین خودشان جمع شدند ) مدرک دارم بدون مدرک حرف نمی این

کردند    ه باشد این ها تفاهماتی است که قبلاا ی بنی امی  ی سوم برای قبیله ی عدی باشد در مرتبه ه لبیتیم باشد دوم برای ق

بود ابوسفیان  با سقیفه  بزرگان مخالفین  از  یکی  بود که لشکر کشی کند  . چون  افتاده  به فکر  او جلسه    . ابوسفیان  با 

ه شما هم خواهد رسید و ما ریاست را تقسیم  ریاست ب  ،گذاشتند و تفاهم کردند که اگر دعوا بر سر ریاست است 

وقتی ریاست به عثمان که از بنی امیه بود رسید جلسه تشکیل دادند و ابوسفیان گفت »تداولوها تداول الکره    . کنیم می

پیامبری هست نه بهشتی هست و نه جهنمی نه  نه خدایی هست  ابوسفیان ...«،  به  الذی یحلف  این    . فو  به  بچسبید 

تداولوها  »این ریاست را    شودمی ه دست به دست  ریاست و این ریاست را نگه دارید همچنان بین خودتان مثل توپی ک

و اهل بیت نباشند بر خلاف آنچه خدا و  امیرالمؤمنین  این طرحی بوده که از اول ریخته شده بوده که    «تداول الکره

هم این طور شد بعد نوبت به بنی امیه    رسول گفته اند، بر خلاف کتاب و سنت این طرح را پی ریزی کردند و عملاا 

   .بنا بوده که بنی زهره باشند ، بعد از بنی امیه عد از بنی امیه کی قرار بود باشه؟. برسید

   . عبدالرحمن بن عوف و سعد ابن ابی وقاص از بنی زهره اندبنی زهره چه کسانی هستند؟  



عبد الرحمن بن عوف فهمید دیگر    .وقتی این جلسه تشکیل شد و بنا شد بنی امیه حکومت را بین خودشان نگه دارند

و    . اند عبدالرحمن بن عوف و عثمان بن عفان با هم قهر کردندنوشته   . خبری برای ریاست نیست و با عثمان قهر کرد

و در روایتی دیدم که طرفداران عثمان عبدالرحمن    .عبد الرحمن بن عوف وصیت کرد که موت مرا به عثمان خبر ندهید

 .بین بردند از  بن عوف را مسموماا 

 .  اند که معاویه مسوم کردسعد بن ابی وقاص باقی ماند و او را هم همه نوشته 

و بنی العباس هم روایت داریم که جبرئیل نازل شد  .  این بود که حکومت در بنی امیه باقی ماند تا بنی العباس آمدند

این مطلب را پیامبر  «.  عباسالک من ولد عمک  دلویل لو»   : عرض کرد یا رسول الله  . بر پیامبر اکرم صلی الله علی و آله

نسلم    ؟فرمایید من خودم را اخته کنمیعنی می   ! عباس گفت عجب  . اکرم به عباس گفتند که جبرئیل به من امروز گفت

و پانصد سال بنی    .این چیزی است که مقدر شده و در عالم تکوین مقدر شدهنه!    :حضرت فرمودند  ؟!!قطع شود

هار ما علیهم الصلاة و السلام ظلم کردند و این نتیجه اسلامی شد که درمکه آقایان آوردند به جهت  العباس به ائمه اط

   ؟ چرا امام زمان باید غایب باشندلا  إو  .این برنامه ها و تا امروز هم ادامه دارد 

منعقد کردیم برای  این مطلبی بود که روز اول نخواستم بگویم گفتم روز آخر عرض خواهم کرد و امروز ما فصلی که  

زنند و  ی کجایند کسانی که دم از تاریخ اسلام م  . مسلمین واقع شد  ین تحقیق در این امور و ریشه یابی اختلافاتی که ب

تاریخ الإبیا   ؟!دانندخودشان را علمای تاریخ می  این است  این مطالب را گوش دهند  اینجا و  این است    . سلامیند 

   .کنندمی ها مخفی و خیلی دانند ها نمیخیلی  گویند میها نی که خیلی قحقای

 « وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین»


